
موجــود در عــراق را بــه معنــی واقعــی، بــه 
آنهــا اعطــا می کند و از این نظــر، عراق یکی 
از ممتازترین کشــورهای کل منطقه اســت و 
در آنجــا اقلیت ها به دلیل اقلیت بودن هیچ 

نوع محدودیتی ندارند.
ســوریه پیــش از ویرانــی هــم از ایــن نظر 
مطلوب بــود. وضعیــت اردن هم مناســب 
اســت. مصــر دوره سیســی هم نســبتاً خوب 
اســت. اما عراق واقعاً ممتاز اســت و کسانی 
کــه در عــراق در رأس قدرت هســتند، واقعاً 
خواهــان آزادی دینــی هســتند و این جریان 
پشــتوانه حقوقــی و قانونــی نیــز دارد؛ یعنی 
جریانــی ســاختاری اســت و تصمیــم آن در 
پارلمان و سایر نهادهای تصمیم ساز گرفته 

شده است.
البته یک دلیل مهم این حالت این است 
که در عراق قدرت در دســت شیعیان است 
و رابطــه شــیعیان بــا اقلیت هــا و بخصوص 
بــا مســیحیان پیوســته ملایــم و خــوب بوده 
اســت و اگــر غیرشــیعه  قــدرت را در دســت 
می داشــت، اوضــاع فــرق می کــرد؛ هرچند 
اصولًا شرایط موجود عراق به گونه ایست که 
حتی به قدرت غیرشیعه نیز اجازه نمی داد 
کــه نســبت به یــک گــروه دینــی یــا مذهبی 
خــاص ســخت گیری کنــد. بــه بیــان دیگــر، 
جامعــه »رهــا« اســت و وقتــی جامعــه رها 
باشــد، به طــور طبیعی حکومــت نمی تواند 

روی یک گروه خاص فشار اعمال کند.
البتــه مســئله »امنیــت« کــه توضیح آن 
گذشــت، مقوله دیگــری اســت و همان طور 
که اشاره کردم، جامعه »رها« است و اصولًا 
دولت عراق توان کافــی برای تأمین امنیت 
شهروندان خود را ندارد، خواه آنها مسیحی 
یــا یهــودی یا ایزدی باشــند، خواه مســلمانِ 

شیعه یا سنی.
ë  چــه صــدام  زمــان  عــراق  در  اقلیت هــا 

وضعیتی داشتند؟
لائیــک  نظامــی  را  خــود  صــدام  رژیــم 
می دانســت و در عین حال محدودیت های 
زیــادی اعمــال می کــرد. اقلیت هــای عراقِ 
امــروز بــه مراتب آزادتــر و راحت تر هســتند 
و انصــاف این اســت کــه دولت عــراق کاملًا 

رعایت کننده است.
ë  رابطــه »شــیعیان عراق« بــا اقلیت های

موجود در این کشور چگونه است؟
واقعیــت ایــن اســت کــه بعــد از ســقوط 
رابطــه  و  شــد  بــاز  عــراق  جامعــه  صــدام، 
شــیعیان و مراکز شیعی و مرجعیت شیعی 
بــا عموم اقلیت های دینی و مذهبی موجود 
در عراق، از مسیحی کلدانی و آشوری گرفته 
تــا ایزدی و صابیــی و یهودی و دیگــران و به 
طــور خاص بــا کلدانی هــا پیوســته رابطه ای 

صمیمانه و مبتنی بر اعتماد بوده است.
خاطــره ای بگویــم. پیــش از آقای ســاکو، 
عــراق  کلدانی هــای  پاتریــارک  و  بــزرگ 
کاردینال دِلّی بود. ایشــان حدود شش سال 
پیش، از دنیا رفت. آقای دلّی دو، ســه ســال 
قبــل از فوتــش به ایــران آمد تا آقــای رَمزی 
گرمــو را کــه اصالتاً عراقی اســت و هم اکنون 
سراســقف کلدانی های ایران است، به مقام 
اســقفی برســاند. یک روز کــه در محل کارم 
بــودم،  خارجــه  امــور  وزارت  دانشــکده  در 
آقــای رمزی تمــاس گرفت و گفــت که آنها 
می خواهنــد بــه دیدنــم بیاینــد. اتفاقــاً مــاه 
رمضان بود و آقای رمزی ایشان را به همراه 

سه اسقف عراقی دیگر به دانشکده آورد.
در ایــن دیــدار، نــگاه ایشــان را بــه دولت 
عــراق و شــیعیان فوق العاده مثبــت یافتم. 
عــلاوه بر مطالب مهمی که ایشــان در مورد 
آیت الله سیســتانی اظهار کرد، ســخن مهم 
دیگــری کــه در آن دیــدار گفت، ایــن بود که 
مــا از دولــت شــیعی عــراق - در آن زمــان 
نوری مالکی نخســت وزیر بــود - و همچنین 

از مراکــز دینــی و مرجعیــت عــراق خیلــی 
ممنونیــم، زیــرا آنهــا خیلــی به مــا خدمت 
کرده انــد و می کننــد. آقای دِلـّـی اضافه کرد: 
»حتی اگر قدرت در دست خودمان می بود، 
ایــن مقــدار کــه دولت موجــود به مــا کمک 
کرده اســت، ما نمی توانســتیم بــه خودمان 

کمک کنیم!«
رابطه شــیعیان و کلیســای کاتولیک، چه 
در ســطح رســمی و چــه در ســطح مردمی، 
رابطه بســیار خوبی اســت. چند بــار از رجال 
دینی مســیحی عراقی شنیده ام که شیعیان 
در پــی تغییر دین آنها نیســتند، در حالی که 
برخــی از ســنی ها اینگونــه هســتند. آخرین 
مــورد از چنیــن تلاشــی را داعشــی ها انجام 
دادنــد و مســیحیان را مخیــر کردنــد کــه یــا 
مســلمان شــوند یــا جزیــه بدهنــد. به طــور 
کلــی، شــیعیان هرگــز چنیــن برخوردهایــی 
نداشــته اند. البتــه شــاید بگویید کــه داعش 
ربطــی بــه اهــل ســنت نــدارد! امــا در اینجا 
مهم نوع نگاه این اقلیت ها اســت که با نوع 
نگاه مــا فرق می کند. آنها ایــن دو را چندان 

تفکیک نمی کنند.
در نتیجــه، این موضوع برای مســیحیان 
عــراق مطــرح اســت کــه بــا بدنــه شــیعه و 
بــا مراکــز دینــی و نهادهــای شــیعه رابطــه 
گرم تری داشته باشند و کاردینال ساکو بسیار 
مایل است که رابطه خود را با شیعیان عراق 
هرچــه بهتــر نماید؛ هــم با شــیعه به عنوان 
اکثریتــی که قــدرت را در دســت دارد، هم با 
شــیعه به عنــوان اکثریــت جمعیــت عــراق 
و هــم بــا شــیعه بــه اعتبــار نهادهــای دینی 
شــیعیان و طبیعی اســت که در این شرایط، 
از آقــای سیســتانی کــه رمــز شــیعه اســت، 
بخواهنــد که با بزرگ و میهمانشــان که پاپ 
باشــد، ملاقات کند. البته اراده آقای ســاکو و 
کلیســای کلدانی عراق بــرای چنین دیداری 
کافی نیست و خود واتیکانی ها نیز برای خود 
محاسباتی دارند و آنها نیز در محاسباتشان 
به این نتیجه رســیده اند که این دیدار، اقدام 

مثبت و خوبی است.
ë  آیا رویکرد بسیار مناسب دولت عراق در

قبال اقلیت ها و بویژه مســیحیان می تواند 
در تصمیم پاپ به قبــول دعوت عراق مؤثر 

بوده باشد؟
البته این خیلی مؤثر است. اما همان طور 
کــه اشــاره کــردم، ایــن ســفر بــه ســود خــود 
واتیــکان نیــز هســت. اصــولًا کم و بیش همه 
طرف ها از این ســفر اســتقبال می کنند؛ هم 
خود واتیکان، هم دولت عراق، هم  شیعیان 
و هــم اقلیت های عــراق و بویژه مســیحیان 
کلدانی. شــاید تعجب کنید، اما حتی جایی 

مانند امارات نیز استقبال می کند!
ë  خــود واتیــکان چــه انتفاعی از این ســفر

می برد و چه انگیزه هایی دارد و به دنبال چه 
اهدافی است؟

واقعیت این است که نمی توان به معنی 
دقیق کلمــه گفت که واتیــکان به دنبال یک 
سلســله »اهــداف خاص« اســت. نمی دانم 
تصور شــما از واتیــکان و میزان قــدرت پاپ 
چیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط 
موجــود جهانــی، واتیــکان نــه یــک قــدرت 
اقتصــادی و سیاســی و امنیتــی اســت و نــه 
حتی یک قدرت فرهنگی خیلی چشــمگیر، 
گرچه به دلیل پشــتوانه های مهــم تاریخی و 
دینــی و اخلاقی اش، طرف مهمی در روابط 
بین الملــل اســت. در حال حاضــر، اگر مثلًا 
رئیس جمهــوری چین به عنــوان یک قدرت 
بــزرگ اقتصــادی و رشــدیابنده، بــه عــراق 
ســفر کنــد، اینکــه بپرســیم »چیــن به دنبال 
چــه اهدافی اســت؟« کامــلًا مفهــوم و قابل 
توضیــح اســت؛ امــا واقعیــت این اســت که 
اصولاً پاپ و واتیکان چنــان ظرفیتی ندارند 
کــه به دنبــال اهــداف معیــن و ملمــوس و 

خاصی باشند.
پس واتیکان بــدان معنی که قدرت های 
اقتصادی یا سیاســی اهداف خود را پیگیری 
می کننــد، به دنبال هــدف خاصی نمی تواند 
باشد. با این حال، دیدار از عراق و ملاقات با 
آقای سیستانی برای آنها خیلی مهم است. 
در حــال حاضــر، اهمیــت واتیــکان، بویــژه 
بــرای غربی هــا، عمدتــاً بدین ســبب اســت 
که مرکزی اســت که می تواند با مســلمان ها 
گفت وگو و تعامل داشــته باشد. اگر واتیکان 
فاقــد این ویژگــی می بود، اهمیتــش در نزد 
غربی هــا خیلــی کاهــش می یافــت و حتــی 

شاید به کمتر از نصف می رسید.
بویــژه در حــال حاضــر کــه اســرائیلی ها 
تبلیغات شــیطنت آمیزی را علیه شــیعه به 
راه انداخته انــد و گروه بنــدی شــیعه و ســنی 
واقعیــت متفــاوت، در ذهــن  به عنــوان دو 
غربی هــا خیلــی قوی تــر شــده اســت، برای 
واتیــکان امتیاز بزرگی اســت که نشــان دهد 
هم بــا رأس دینی و مهم ترین و معتبرترین 
نهــاد دینی ســنی ها، یعنــی الأزهــر، مرتبط 
اســت و هــم بــا یکــی از مهم تریــن مراجــع 
جامعــه  دوم  شــاخه  به عنــوان  شــیعه 
مســلمانان؛ مخصوصــاً بــا توجــه بــه اینکه 
آیت الله سیســتانی معمولًا رؤســای سیاسی 
را نمی پذیــرد. پس این دیــدار برای واتیکان 
فرصــت بســیار مغتنمــی اســت تا با نشــان 
دادن این قابلیــت خود، امتیاز مضاعفی به 

دست آورد.
مضافاً که این دیدار در چارچوب »صرف 
یک دیدار« باقی نخواهــد ماند و بالاخره به 
تعبیــر خــود پــاپ، دیوارها را فــرو می ریزد و 
ارتباط ها را تسهیل می کند و احترام متقابل 
را افزایــش می دهــد و به هر صــورت، چنین 
نیست که فقط یک سفری انجام شود؛ بلکه 
نتایج مشــخصی بر این سفر مترتب خواهد 

شد.
ë  خود غربی ها چرا برایشان مهم است که

واتیکان بتواند با مســلمانان مرتبط باشد؟ 
مگر پاپ نماینده آنهاست؟

بلکــه  نیســت،  غربی هــا  نماینــده  پــاپ 
خودش یــک نهاد غربی اســت؛ اما واتیکان 
با ســایر غربی هــا منافع مشــترک دارد. پاپ 
نماینــده خــودش و واتیــکان اســت و اصولًا 
کلیسای کاتولیک یک مجموعه باز و گسترده 
و جهانی اســت و ســایر کلیساهای مسیحی، 
خــواه پروتســتان یــا انگلیکــن یــا ارتدوکس، 
در ایــن ویژگی به پای او نمی رســند و بیشــتر 
صبغه و صفت محلی دارند. مثلًا کلیســای 
ارتدوکس روس گرچــه در نزد خود روس ها 
خیلــی مهــم اســت؛ امــا در مقام مقایســه، 
آن میزان نقشــی را که واتیــکان در تعامل و 
گفت و گــو با جهان مســلمان دارد، کلیســای 
ارتدوکــس روس نــدارد و نمی تواند داشــته 

باشد.
ë  گذشته از انگیزه پاپ برای دیدار از »کشور

عراق«، به نظر شما انگیزه پاپ برای »دیدار 
با آیت الله سیستانی« چیست؟

واقعیــت این اســت که در حــال حاضر، 
مجمــوع فرنگی ها و همچنیــن روس ها و به 
نظــرم در آینده چینی هــا تمایل یافته اند که 
در چارچــوب دینــی و نــه سیاســی، بــا مراکز 

معتبر دینی مرتبط باشند.
تــا چند دهــه پیش تــر، غربی هــا صرفاً از 
مســلمان های دگراندیشــی که در برابرشان 
منفعــل بودند، اســتقبال می کردنــد. اما در 
حال حاضر، این سیاســت تغییر کرده است 
و آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــرای 
ارتباط با مســلمان ها، می باید با کســانی که 
مقبولیــت و اعتبار اســلامی دارند، گفت و گو 
و تعامــل کننــد و اینکــه چنیــن کاری اگرچه 
دشــوارتر اســت، اما نتایج پایدارتری خواهد 
داشــت. بنابراین در ســال های اخیر، آنها به 

جــای اینکه مثلًا با فردی مانند حامد ابوزید 
صحبــت کنند، بــا مرکزی ماننــد الازهر وارد 
گفت و گــو و تعامل می شــوند. هم خود پاپ 
چنین تمایلی دارد و هم مقامات امریکایی 
و اروپایــی و هــم در آینــده چینی هــا چنیــن 

خواهند بود.
بنابرایــن، ســفر پاپ بــه دانشــگاه الازهر 
به عنوان مهم ترین مرکز مســلمان ســنی به 
لحاظ دینی و تاریخی و نیز به عنوان بهترین 
ارتبــاط و مذاکــره،  بــرای  همتــای واتیــکان 
رویــداد مهمی بود. پس از آن نیز ســفر پاپ 
به ابوظبی و امضای »ســند برادری انسانی« 
اتفــاق افتاد، ســندی کــه پــس از پذیرش در 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل و مبنــا قرار 
گرفتن بــرای اعلام »روز بین المللی برادری 
انســانی« اهمیت رمزی و نمادین پیدا کرده 
اســت. و همــه اینهــا به عنــوان پیش زمینــه 

دیدار با آیت الله سیستانی است.
بــه  شــرایط  مجمــوع  دیگــر،  ســوی  از 
گونه ای است که ما هر قدر هم اصرار داشته 
باشــیم که با بقیــه مســلمانان در یک صف 
هســتیم، دیگــران در نهایت ما را مســلمان 
»شــیعه« می دانــد و »شــیعه« نیــز نهادهــا 
و مرجعیت هــای خــاص خــود را دارد و در 
حــال حاضر، یکــی از مرجعیت های مهم و 
مستقل شــیعه آقای سیستانی است. ایشان 
شناخته شــده ترین مرجع »دینی« شیعه در 
خارج از جهان تشیع است و عموم نخبگان، 
خواه مسیحی و خواه سنی و غیرسنی، ایشان 
را می شناســند، شــناختی که عمدتــاً از زمان 

اشغال عراق آغاز شد.
البتــه بدین نکته نیــز توجه کنید که اصل 
چنیــن دیداری بــرای واتیــکان چیز جدیدی 
نیســت و پاپ هــا معمــولًا به هر کشــوری که 
ســفر می کنند، با رؤســای مذاهــب مختلف 
دیدار می کنند. مثلًا ژان پل و حتی راتسنیگر 
معمــولًا بــه هــر کشــوری کــه می رفتنــد، بــا 
بــزرگان ادیــان و مذاهب آن کشــور ملاقات 
می کردنــد، خواه آنها مســلمان می بودند یا 
هنــدو یــا بودایــی. بنابراین، برنامــه ملاقات 
با آیت الله سیســتانی در ســفر به عراق، یک 
جریــان عادی اســت؛ بویــژه که در خــارج از 
شناخته شــده ترین  ایشــان  شــیعه،  قلمــرو 
مرجع »دینی« شــیعیان هســتند. در داخل 
عــراق نیــز واقعیت این اســت که نــه تنها از 
نظر شیعیان، بلکه از نظر عموم شهروندان 
عراقــی، خــواه ســنی باشــند یــا مســیحی یا 
ایزدی، آقای سیستانی مهم ترین شخصیت 

»دینی« شیعیان هستند.
در این میان، جایگاه آیت الله سیســتانی 
در نــزد دولت عراق نیز مهم اســت. ایشــان 
از منظر همه دولتی ها، خواه شــیعه باشــند 
یا ســنی یا مســیحی، نــه تنها رهبر شــیعیان 
مهمــی  مذهبــی  شــخصیت  بلکــه  اســت، 
اســت که منش و رفتار و مواضع و سخنانش 
موجــب غــرور و افتخار عراق می شــود. آنها 
ایشــان را رهبــری فرزانــه و حکیــم می دانند 
که نمودی است از حکمت و فرزانگی ملت 
عــراق و مطمئــن هســتند کــه در نتیجه این 
ملاقات، بزرگی و فرزانگی این شخصیت در 
ذهن پــاپ باقی خواهد مانــد و در انعکاس 
جهانــی اش نیــز جلــوه ای  از کل جامعــه و 
فرهنگ عــراق خواهد بود. همه این امور در 
تصمیم پاپ به دیدار با آیت الله سیســتانی 

تأثیر داشته است.
ë  به نظر شــما در دیــدار حضــرت آیت الله

سیســتانی و پاپ، احتمال مطرح شدن چه 
موضوعاتی وجود دارد؟

آنچــه بســیار مهــم اســت »نفــس« این 
دیــدار اســت، نــه محتــوای آن. به طــور کلی 
پاپ ها در ملاقات هایشان موضوعات خیلی 
خاصــی را مطرح نمی کنند و جلســه عمدتاً 
به احوالپرســی و تبادل جمــلات صمیمانه 

 شنبه 2 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7571

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ë  ســفر پاپ به عــراق به ابتکار کــدام طرف
بوده اســت و در کدامین چارچــوب انجام 

می شود؟
دیدار پاپ از کشــورها، تابع یک سلســله 
ضوابــط اســت که مهم تریــن آنهــا دریافت 
دعوتنامــه رســمی از جانــب دولــت کشــور 
پذیرنــده اســت؛ زیــرا پــاپ عــلاوه بــر اینکه 
در رأس کلیســای کاتولیــک اســت، رئیــس 
دولت شــهر واتیــکان نیــز هســت همچــون 
رهبران سایر کشــورها. دومین ضابطه مهم 
این اســت که کلیســای کاتولیــک محلی نیز 
دعوتنامــه بفرســتد. و ســوم اینکــه از جانب 
گروه هــای مذهبی موجود در کشــور مقصد، 
مخصوصاً کلیســاهای غیرکاتولیــک و بویژه 
ارتدوکس ها، مخالفت مشخصی با آن سفر 

وجود نداشته باشد.
بــرای نمونــه، پــاپ ژان پــل دوم خیلــی 
مایل بود به مســکو برود؛ اما با وجود دعوت 
بوریــس  روســیه،  وقــت  رئیس جمهــوری 
یلتسین، به دلیل مخالفت پاتریارک روسیه، 
آلکسی دوم، چنین سفری هرگز انجام نشد. 
او همچنین تمایل زیادی داشــت که سفری 
رســمی و »رســولی« به مصر داشــته باشــد؛ 
امــا به علت مخالفت پاپ شــنوده ســوم که 
ارتدوکــس  قبطی هــای  رهبــر  زمــان  آن  در 
مصــر بــود و با وجــود آنکــه حُســنی مبارک، 
رئیس جمهــوری وقــت مصــر و همچنیــن 
قبطی هــای کاتولیــک مصــر واقعــاً خواهان 
ســفر ژان پــل بودنــد، چنان ســفری صورت 
نگرفت؛ هرچند در فوریه سال 2000، ژان پل 
به مناسبت ســال جوبیلی که دارای اهمیت 
زیــادی در عقاید کاتولیکی و بلکه مســیحی 
است، برای زیارت به کوه سینا در مصر رفت 
و در قاهره دیداری نیز با پاپ شنوده داشت.

ســفر پــاپ بــه عــراق بــه درخواســت و 
ابتــکار کاردینــال ســاکو، پاتریــارک کلدانی-

کاتولیک  هــای عــراق و نیــز دولــت عــراق، 
بــوده اســت. در ضمــن، هیــچ کلیســایی در 
عــراق ابــراز مخالفت نکــرده و به هــر حال، 
سه شــرط مزبور به عنوان مقدمات حداقلی 
ســفر پاپ به کشورهای دیگر، در اینجا وجود 
دارد. در نتیجه، این سفر انجام خواهد شد و 
سفری کاملًا رسمی و به تعبیر واتیکانی اش، 
»رســولی« خواهد بود. برنامه های آن را نیز 
خــود کلیســای کلدانــی بــا کمــک دولــت و 
وزارت امــور خارجــه عــراق تنظیــم خواهــد 
کــرد. بــا ایــن توضیحــات، ایــن نکتــه بایــد 
روشــن شده باشــد که ســفر پاپ به عراق در 
چارچــوب یــک تصمیــم »عراقــی« انجــام 
می شــود، نه اختصاصاً به منظور دیدار پاپ 

با حضرت آیت الله سیستانی.
 ناگفتــه نماند کــه دعوت پــاپ از جانب 
دولــت عــراق یــک دعــوت قدیمــی اســت. 
دعوت کلیسای کلدانی عراق نیز از مدت ها 
قبــل وجــود داشــته اســت. حــدود 10 ســال 
پیش تــر، چنــد بار ســفیر عــراق در واتیکان، 
کــه از خاندان صــدر بود، در مــورد چگونگی 
شــکل دهی رابطه شــان بــا واتیــکان از مــن 
مشــورت می خواســت و یکــی از آن مــوارد 
موضــوع ســفر بود کــه می گفت: »مــا خیلی 
مایــل هســتیم که پــاپ از عراق دیــدن کند، 
امــا متأســفانه شــرایط داخلــی ما مناســب 
نیســت.« به هر حال، قرار اســت این سفر از 
پنجم تا هشــتم ماه مارس، طبق زمانبندی 
اعلامــی در ســایت واتیــکان، انجــام شــود و 
دیــدار بــا آیــت الله سیســتانی در نجــف در 
روز شــنبه ششــم مارس، برابر با شــانزدهم 

اسفند، انجام خواهد شد.
ë  به نظر شــما، اهمیت ســفر قریب الوقوع

پاپ به عراق بیشتر در چه زمینه ای است؟
از آنجایــی کــه پــاپ رئیــس یــک کشــور 
اســت، ســفرهای او مانند ســفرهای رؤسای 
سایر کشورهاست و به هیچ وجه یک جریان 

خــاص و غیرمعمــول نیســت؛ بلکــه امــری 
اســت تشریفاتی و نشان دهنده حُسن رابطه 
واتیــکان بــا کشــور مقصد. بــرای نمونــه، در 
زمان ســفر ژان پــل به مراکــش، هیچ  رابطه 
دوجانبــه ای بیــن مراکــش و واتیــکان وجود 
نداشت و آن سفر صرفاً حاکی از حسن نیت 

آنها نسبت به یکدیگر بود.
البتــه گاهــی ســفرهای پــاپ بــه دلایلی، 
مهــم و »معنــی دار« اســت. مثلًا نخســتین 
ســفر ژان پــل بــه لهســتان در ژوئــن 1979، 
اهمیــت خیلــی زیــادی داشــت و در تقویت 
جنبش سولیدارنوش بســیار تأثیرگذار بود و 
سرانجام نیز به سقوط بلوک شرق انجامید. 
ژان پــل پــس از آن، چنــد بــار دیگــر هــم به 
لهســتان رفت. این ســفرها در تزلــزل نظام 
کمونیســتی لهســتان بســیار مؤثر بود. ســفر 
او بــه کوبــا نیــز خیلی معنــی دار بــود. در آن 
زمان، رســانه ها می نوشتند که همان طور که 
ســفر پاپ به لهســتان منجر به سقوط رژیم 
کمونیســتی آن شد، در کوبا نیز رژیم کاسترو 
را ســرنگون خواهد کرد، که البته نشــد. البته 
چنین مواردی استثنا است و پاپ نیز به طور 
طبیعــی و ماننــد رئیــس هر دولتــی، به طور 
رسمی از کشورها دیدار می کند و میزان تأثیر 
ســفرهایش نیز کم  وبیش به اندازه رؤســای 

سایر دولت هاست.
ë  یعنــی آیا این »معنــی دار« بودن به هیچ

وجه در مورد ســفر آتی پاپ به عراق صدق 
نمی کند؟

چرا! با توجه به شرایط کنونی منطقه ما، 
ســفر پاپ، خواه به عراق باشد یا به کشوری 
دیگــر در ایــن منطقــه، اندکی »معنــی دار« 
و  پاپ هاســت  عــادی  ســفرهای  از  فراتــر  و 
مثــلًا از ســفر فوریــه 2016 وی بــه مکزیک یا 
ســفر احتمالــی وی به جایــی مانند اســپانیا 
معنی دارتــر و مهم تر اســت. چنان که ســفر 
آوریل 2017 فرانســیس به مصر و ملاقاتش 
بــا احمد الطیب و ســایر مقامــات الازهر نیز 
مهم تــر از یــک ســفر عــادی بود. ســفرهای 
1997 و 2001 ژان پــل بــه لبنان و ســوریه نیز 
از همین قبیل بود و به دلایلی، اهمیت آنها 
بیــش از ســفرهای عادی یــک رئیس دولت 
بود. در مــورد عراق نیز همین حالت صدق 
می کند. مخصوصاً که این ســفر اولین ســفر 

خارجی پاپ پس از شیوع کروناست.
ë  اما چه مقوله »معنی دار«ی در ســفر پاپ

به عراق وجود دارد؟
موضوع مهمی که وجود دارد، موقعیت 
کلی مســیحیان در منطقه خاورمیانه است؛ 
موضوعــی کــه معمــولًا مــورد غفلــت واقع 
می شــود، ایــن اســت کــه بــه علــت شــرایط 
بعــد  مخصوصــاً  منطقــه،  در  ایجادشــده 
انقلاب هــای عربــی، مســیحیان منطقــه  از 
نابســامانی  و  پیچیــده  خیلــی  اوضــاع  بــا 
مواجه شــده اند. واقعاً ایــن مقدار مهاجرت 
مســیحیان از منطقــه طی 10 ســال اخیر، در 
هیــچ دوره دیگــری در تاریــخ جدیــد اتفاق 

نیفتاده است.
از خــود اســقف ها و کشــیش های عراقی 
شــنیده ام که مهاجــرت مســیحیان از عراق 
در ســه مــوج اتفــاق افتاد: مــوج اول پیش از 
ســقوط صدام، مــوج دوم پــس از آن تا قبل 
از ورود داعــش به عراق و موج ســوم پس از 
ورود داعــش. در موج اول، مســیحیان در دو 
مقطع به طور گســترده عراق را ترک کردند: 
مقطــع نخســت در وضعیت بســیار دشــوار 
تحریم هــای شــورای امنیــت ســازمان ملل 
پس از اشــغال کویت و مقطــع دوم در اثنا و 

پس از جنگ اول خلیج فارس در 1991.
دو  ایــن  در  کــه  مســیحیانی  از  بســیاری 
مقطــع مهاجــرت کردند، افــراد متخصص 
بــه  عمومــاً  آنهــا  بودنــد.  پزشــک  بویــژه  و 
کشــورهای اطــراف و بویژه به اردن و ســوریه 

و بعضاً لبنان پنــاه بردند. افراد نخبه تر آنها 
بیشتر به سوریه رفتند. این مطالب را از قول 
پاتریارک اسبق کلیسای کلدانی عراق، آقای 
بیداویــد، نقــل می کنم. در دهــه 90 میلادی 
کــه در واتیــکان بــودم، ایشــان هرگاه بــه رُم 
می آمد، حداقل یک شــام منزل ما میهمان 
بــود و با هم گفت و گو می کردیــم. فرد وطن 
پرســت و قابــل احترامــی بــود. از او دعــوت 
کــردم و به ایران آمد و کشــیش رمــزی را به 
مقام اســقفی رســاند و از آن پــس در عموم 
صحبت هــا و مصاحبه هایــش از ایــران ذکر 
لبنــان  او در ســال 2003 در  خیــر می کــرد. 

درگذشت.
بــه  مســیحیان  مهاجــرت  دوم  مــوج 
از ســقوط صــدام  پــس  ناامنی هــای  دوران 
مربــوط می شــود. ناامنی هــا عمومــی بود و 
برای مســیحیان نیــز وجود داشــت. بعضی 
از  برخــی  و  منفجــر  را  آنهــا  کلیســاهای  از 
افرادشــان را تــرور کردند و اما موج ســوم که 
بسیار سنگین بود، با ورود سهمگین داعش 

به عراق رخ داد.
ë  اما آیا ســفر پــاپ می تواند در ایــن زمینه

تأثیــر مثبتی برای مســیحیان عراق داشــته 
باشد؟

متأســفانه نــه چندان! شــاید بتوان گفت 
که این سفر تقریباً موجب خوشحالی موقت 
آنهــا خواهــد شــد. به هــر حــال، رهبــر یــا به 
تعبیری »پدر« آنها به دیدارشان آمده است 
و به طور طبیعی، آنها جــان تازه  ای خواهند 
گرفت. اگر کرونایی وجود نمی داشت، قطعاً 
جمعیــت بزرگی از مســیحیان به اســتقبال 
پاپ می رفتند و سرودی می خواندند و کفی 
می زدنــد و ســرانجام بدرقــه ای می کردنــد 
و تقریبــاً همیــن! ولــی بــا توجــه به شــرایط 
چنــدان  نیــز  کاری  چنیــن  حتــی  کرونایــی، 

عملی نیست.
ë  برآوردشــان خبرگزاری هــا  از  بعضــی 

این اســت که این ســفر می توانــد موجب 
شــود کــه مســیحیان عــراق حضور بیشــتر 
و تأثیرگذارتــری در مســائل سیاســی عراق 

داشته باشند.
اصولًا اقلیت ها در عراق، همین حالا هم 
حضور مؤثری دارند. برای نمونه، ســه چهار 
ســال پیش تر که در عراق بودم، آقای ســعد 
سلوم، یک روز برای ناهار از من دعوت کرد. 
او یــک مؤسســه گفت و گــوی دینی تأســیس 
کــرده بود و افــرادی از همــه اقلیت ها در آن 
از شــاخه های مختلــف  فعالیــت داشــتند، 
مســیحی گرفته تا ایزدی هــا و صابئین. یادم 
می آیــد کــه معــاون یکــی از ادارات وزارت 
خارجــه فــردی ایــزدی بــود کــه در آلمــان 
تحصیل کرده و در این مجموعه فعال بود.

ســفر پاپ می توانست از نظر آزادی های 
دینــی، مؤثــر واقــع شــود؛ امــا واقعیــت این 
اســت که مســیحیان عراق واقعاً از این نظر 
چیــزی کــم ندارنــد کــه پــاپ بخواهــد آن را 
افزایــش دهــد. واقعــاً در عــراق، هیــچ نوع 
تضییــق مذهبی برای هیچ یــک از گروه های 
دینی وجــود ندارد. از این نظر، عراق یکی از 

بهترین کشورهای منطقه است.
به هــر حــال، ایــن ســفر دســتاورد خیلی 
نخواهــد  عــراق  مســیحیان  بــرای  خاصــی 
داشت و اصولًا مشکل آنها چیزی نیست که 
با چنین ســفرهایی رفع شود یا کاهش یابد. 
مشــکل آنها بی اطمینانی نســبت بــه آینده 
است و این چیزی نیست که سفر پاپ، حتی 
اگــر او برای رســیدگی به آن جدی باشــد، به 

رفع یا کاهش آن کمکی بکند.
ë  خــود دولت عــراق چــه نــوع تعاملی با

اقلیت های موجود در کشور دارد؟
در حال حاضر، سیاســت رســمی دولت 
عــراق به گونه ایســت کــه امتیــازات حقوقی 
و قانونــی همــه گروه هــای دینــی و مذهبــی 

گفت وگو با  دکتر  محمد مسجد جامعی سفیر  و  دیپلمات سابق ایران 

اهداف دیدار 
پاپ - آیت الله سیستانی

واتیکان یک دولت است و سفر پاپ فرانسیس به عراق مانند سفرهای رسمی رؤسای سایر کشورهاست. دولت عراق از سالیان دور، خواهان چنین 
سفری بود و آن را فزاینده حیثیت خود می دانست. در این سفر، پاپ به دیدار شخصیت بزرگ عراق، حضرت آیت الله سیستانی، نیز خواهد رفت؛ 

حکیم دوراندیشی که پیروان ادیان و مذاهب این کشور جملگی بزرگش می دارند. دولت عراق گرچه در مراعات حقوق اقلیت ها ممتاز است، اما مشکل 
امنیت در عراق مدت هاست اقلیت ها را به مهاجرت واداشته است . سفر پاپ  برای اقلیت ها  و خاصه کلدانی-کاتولیک  ها که هم کیشان اویندمی تواند 

مایه امیدواری و خوشدلی باشد. 
این سفر بسیار مهم در تلطیف افکار عمومی جهانی نسبت به شیعه بی تاثیر نخواهد بود؛ چنان که جایگاه واتیکان نیز به سبب ارتباط با شیعیان و بزرگان 

ایشان، ارتقا خواهد یافت. آنچه در ادامه خواهید خواند خلاصه ای از مصاحبه  ای است که در تاریخ 12و16و18 بهمن 1399 در مؤسسه مرام با جناب آقای 
دکتر محمد مسجدجامعی انجام گرفت.


